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ضـيـح دهـيـد كـهع گـفـتـگـو، تـواى شـرو* آقـاى قـاضـى! بـر
د؟ائمى تعلق مى%گيرى به چه جرارمين%خواصطلاح ز

ف مال غيرانى، تصرف عدوان تصرائمى تحت عنو- به جر
ن انتقالد و طبق قانوى گفته مى6شوارمين6خواضى زو تخريب ار

ن قـانـو٦٩٠انى6 مـاده ف عـدو، تصـر١٣٠٨ب مـصـومال غـيـر
ناضى هم قانود تخريب ارات اسلامى و همين طور  در مورمجاز
دخورائم برد با اين جرد دارجوانين خاص وات اسلامى و قومجاز

د.مى6شو
ق بيت%المال چيست و در چهاى حفظ حقو*ماهيت دادسر

سالى تاسيس شده است؟
اضى ملى و منابعق بيت6المال در اراى حفظ حقو- دادسر

ابطه با بحث مقابله با مفاسد اقتصادى در ر١٣٨٤طبيعى در سال 
ه قضاييـهه رياست قـوى با صدور ابلاغ ويـژارمين6خومينـه زدر ز

سيدگى به ايـنه ران قضات ويـژاى چند نفر از قضات با عـنـوبر
هان شعبه ويـژ هم به عنو١٠٥٩ائم تشكيل شد و شعبـه نه جرگو

٣اى ناحـيـه ه از دادسراست6هـاى صـادرسيدگى به كـيـفـر خـور
انتخاب شد.

شش مى%دهد؟ا پوان را كل تهر*اين دادسر
ه قضاييهه6اى كه رياست قوجه به ابلاغ ويژا با تو- اين دادسر

سيدگى انجـامان راضى كل استان تـهـردند نسبت بـه اراعطا كـر
مى6دهد.

ت است؟ال كار به چه صور*رو
جاعق بيت6المال اراى حفظ حقونده از شورى پرو- يكسر

د كهد دارجونده هم وى پـروسى، يكسـرد به شعب بازپـرمى6شو
ف و انتقاللتى شكايت مى6كنند مبنى بر تصرمان6هاى دود سازخو

اى هم اشخاص حقيقى شكايت6هايشان رلتى، يكسراضى دوار
ايه مى6دهند. ار٣اى ناحيه به دادسر

ار كـه درميـن%خـود زات يك فـرد مـجـازم ثابـت شـو*اگر جـر
ن تعريI شده است، چيست؟قانو

فعانى باشد تا يك سال حبس و رف عدوف تصر- اگر صر
اضى باشد چه بـهن مجوز اراضى، اگر انتقـال بـدوف از ارتصر
 سال٧ان خريدار از يك سـال تـا شنده و چه به عـنـوان فروعنـو

ى تلقىدارم در حكم كلاهبرا كه جرد چراى نقدى دارحبس و جز
تشاء، اختلاس وتكبين ارات مرن تشديد مجازد و ما قانومى6شو
١٣٠٨ب ن مجوز مال غير، مصون انتقال بدوى و قانوداركلاهبر

دشان اعمال مى6كنيم.ا در مورر
جه و٢اقع ى در وارمين%خو*آقاى قاضى! اگر دقت كنيم ز

فا بـه تـصــرمـيـنــى رار، زمـيـن%خـودى زل ايـن كـه فــرجـه اود، ودار
د بـايـدمش ايـن اسـت كـه ايـن فـرجـه دوده اسـت و وآوردش درخـو
ا انجام داده است؟ شماتى باشد كه چنين عملى راى يك قدردار

ا داريد آيا فقط به اين بسنـدهائم رد با اين جرخورليت بـركه مسوو
دانيدگرن به صاحبش بازا طبق قانوف شده رمين تصرمى%كنيد كه ز

مجه دوار تعيين كنيد يا اينكه به ومين%خـود زا عليه فراتى رو مجاز
د]جـوت واد خاص [در صورمساله يعنى پشتيبانى و حمايت افـر

ار مى%دهيد؟سى قرد بررا نيز مورر
ادانه افـرى با پشتوارمين6خو- هميشه اين شكل نيست كه ز

نده6ها كـه مـاص همـيـن پـرود. در خصـوت بگـيـرخاص صـور
دند از كشاورزاد مختلفى اقدام به اين كار كرديم افرسيدگى كرر

خى ازاقع هم با هماهنگـى بـراد عادى. بعضـى مـوفته تا افـرگر
مىلى هر جرفته وت گرلتى صورمان6هاى دوات و سازكنان اداركار

م اينص مسايل اقتصادى، مستـلـزكه اتفاق مى6افتد در خـصـو
تكب آنانه مـران پشتوادى به6عنـو شخص يا افـرًنيست كه حتمـا

مع جرقواهند حمايت بكنند از شخصى كه منجـر بـه وم بخوجر
د.مى6شو

د داشته باشد شمـا چـه اقـدامـى انـجـامجـو* اگر حمـايـت و
مى%دهيد؟

دنده6اى اگر اشخاصى باشند كـه اثـبـات شـو- در هر پـرو
ت و شدتائم داشته باشند دستگاه قضايى با قـودخالتى در جر

د مى6كند همانـطـور كـه در حـال حـاضـر كـلـيـهخـوربا آنـهـا بـر

ح شدها تشكيل شده و در دادگاه مطـرنده6هايى كه از دادسـرپرو
 ماًميت شده است. اساسـا منجر به صدور حكم محـكـوًتماما

لتى واضى دوتبط با ارائمى مرنده6اى نداشتيم كه شخصى جرپرو
ائت شده باشد.نده6اش منجر به برملى انجام داده باشد و پرو
دى هميشه در صحبت%هايشان به اين* آقاى%هاشمى%شاهرو

نى مـا بـاعـث شـده كـهه مى%كنـنـد كـه خـلاء%هـاى قـانـومسـألـه اشـار
مان بيشتر از همين خلاء%هاىائم اتفاق بيفتد و مجرى از جربسيار

ى هم بـهارمين%خو در بحـث زًنى استفاده مى%كنند كه مسـلـمـاقانو
ضيح دهيد؟ توًت است، لطفاهمين صور

ائمى كه درنى بسيار زيادى در بحث جر- بله، خلاء قانو
د،ح مى6شولتى و ملى مـطـراضى دواضى، خاصه ارابطه بـا ارر

ادنى است كه افراساس اين خلاء6هاى قانـود. يعنى برد دارجوو
استفاده مى6كنند از اين خلاء6ها و عملياتى انجام مى6دهـنـد كـه

د. بعضىاضى مى6شولتى يا انتقال اراضى دوف ارمنجر به تصر
ح6هاى مختلkان طـرند به عنوا مى6گيراضى رها اراد هكتاراز افر

د پس از مـدتـى بـاحى در آنهـا انـجـام نـمـى6شـو طـرًلى عـمـلاو
سانده و مبالغ هنـگـفـتـىش را به فـرواضـى آن رتقسيم6بـنـدى ار

دن هم ادامه دارلى متأسفانه اين امر هم6اكنود وعايدشان مى6شو
ق بيت6المـالاى حفظ حقوجه به تشكيل شـوراما حالا باز با تـو

اضى بـهسد انتـقـال ارد شد  به نـظـر مـى6راين عملـيـات مـحـدو
د ديگرح6هاى مختلk در قالب عقواشخاص تحت عناوين طر

لت باقى بماند بهتر باشداى دوصه بره كه حداقل عرمثل عقد اجار
اگذار مى6كنيم با قيمت6هـاىا به اشخاص واضى رتا اينكه مـا ار

اضىا تبديلش كنند به ارانند اين راد هم مى6تومنطقه6اى و كم و افر
ادى كه افرًب و در نهايت انتقالش به اشخـاص و اسـاسـاغـومر

اضى، اقدام مى6كنيمابطه با احياى ارمدعى اين هستند كه ما در ر
ف صحيحى نيست.حر

لتى بيشتـر دراضى دوف ارا كه بحثهاى انتقـال و تـصـرچر
شان قيمت ارزاضى از نظر ميزگ است كه ارهاى بزراف شهراطر

شان است كهد. به هر حال اگر اشخاصى كه مدنظـربالايى دار
اضىاضى اقدام كنند ،خب كشور آن قدر ارابطه با احياى اردر ر

سد نياز به احياى آنهامختلk در جاهاى مختلk كه به نظر مى6ر
افد بيشتر در اطرلى هدفى كه دنبال مى6شود وبيشتر باشد، دار

اى برًفاان است و مشخص است كه صرن تهرگ چوشهر6هاى بزر
كسب منافع است.

بن%هاى ما مصوقتى قانودى%مقام! و* چه كنيم آقاى مسعو
ان محاكمانين قديمى مى%تو هستند؟ آيا با اين قو١٣٢٠ و ١٣٠٨

دند؟ آيا بخش زيادى از ضعI%ها به دليـل بـه روز نـبـوه كرا ادارر
انين قضايى نيست؟قو

اايح متعـددى رد لوسالتى كـه داراساس ره قضاييـه بـر- قو
هظايk قوانين از ولى اساس تصويب قـولت مى6كند وتقديم دو

مقننه است.
ائه مى6دهـد وا ارحى راينكه دستگاه قضايى لايـحـه يـا طـر

ائم مجـلـسخى جـرص برد در خصـوگاهى فوريت اقـتـضـا دار
انعىجه به مشكلات و موسيدگى كند و با توسريعتر نسبت به آن ر

لانى6تر شده است،ى طوسد كه مقداركه الان هست به نظر مى6ر
ح وايح تا تصويب طرائه لواحل ارانين به روز نيست. سير مرقو

ل مى6انجامد كه با فاصله زيادى به تصويبلايحه مدت6ها به طو
مان زيادىا پر كنيم بايد زاهيم خلاء6ها رقتى ما مى6خوسد ومى6ر

ح6هاى بسيار زيادىاصل هم قضات طرد خب در اين فوطى شو
ائه داده6اند.ار

مان6هاىن سازائم كه تحقق پيدا مى6كند از دروى از جريكسر
انى و ميزاگـذاره ود. به لحاظ اينكـه نـحـواقع مى6شـولتـى ودو

ارف اينكه دستگاه قضايـى قـرد، يعنى صرى اشكـال داراگذارو
مان6ها و دستگاه6هاساز نيست بلكه سـازايحى بدهد كارباشد لو

انين و بهعت نسبت به تدوين قوبايد دخيل باشند با شدت و سر
دن آن اقدام كنند.روز كر

ا بـه عـهــدهلـيـت رل مـدتـى كـه ايـن مـســوو* آيـا شـمـا در طــو
نىى و خلاء%هاى قانوارمين%خوانب ز با تمام جوًداشته%ايد و طبيعتا

ى وگيـراى جلوى براهكـارن رابطه با آن آشنا شده%ايد، تاكـنـودر ر
ائه داده%%ايد؟ى ارارمين%خوائم زى از جرپيشگير

تبط بان مرنى تاكنولى قانوائه شده وهاى مختلk اراهكار ـر
قتى ما در جامعه بـاسيده است. وعات به تصويب نرضواين مو
ائم خاصىفند كه جـرادى كه به يقه سفيدها معـروى از افريكسر

اجه هستيم آنها از اين خلاء6ها استفاده مى6كنندانجام مى6دهند مو
نهد كه ما با آنها چـگـوا انجام مى6دهند، بسـتـگـى دارائـم رو جر

ب وانينى كه خـوانينى داشته باشيم. قـود بكنيم و چه قـوخوربر
ائمع جرقوى از واى پيشگيرد عاملى است برمنسجم تصويب شو

اد تشـويـقنى داشته بـاشـيـم افـرقتى كه خـلاء6هـاى قـانـولـى وو
ائم مختلk،استاى كسب منفعت به انجام جـرند. در رمى6شو

فاى تصر برًانين مثلان پيش6بينى شده در قوات6هايى كه اكنومجاز
م نيست. شخصى كهع جرقوات6هاى متناسب با وانى مجازعدو

فان تصرف مى6كند ما به عنـوا تصرلتى راضى دو هكتار ار١٠٠
ف،فع تصرا حبس كنيم و رى رانيم فقط يكسال وانى مى6توعدو

ف تصرً بين اين مسايل تناسبى نيست. ضمناًدر حالى كه اصلا
لتىمان6هاى دوائم قابل گذشت است. سـازاضى جرانى ارعدو

د خلاءارمه كنند. اين6ها از موا مختونده رانند با گذشت پرومى6تو
ائم اقتصادى اقـتـضـاءد. جـرى بايد شـود بيشـتـرخوراست. بـر

ىانين جارد. در كشور ما در حد قـوات6هاى سنگينـى دارمجاز
ن ميليو٢٦د خوبى داشته است. بيش از خوردستگاه قضايى بر

گشته اسـت كـهلتى بـراضى دوان ارمربع فقط در استان تـهـرمتـر
اضىده است و با تعقيب ابتدايـى ارا بوحله دادسرى در مريكسر

انميت شده كه در تهرى هم منجر به حكم محكوگشته، يكسربر
اد هم درى داشته است و افرد بيشترد دستگاه قضايى نموعملكر

التـى راضى دوليـه آن ارحلـه اونده6ها در همـان مـرخيلـى از پـرو
دانده6اند.گربر

ار يك مفسد اقتصادى است، بحثى كه اينمين%خو* يك ز
فى مفسدان اقتصادى است كه متاسفانـهح است معـرها مطرروز
ه قضاييهمين قوا در زپ رلت تواقع شده است. دود غفلت ومور

ا همين كـار رًسد متقابـلاه قضاييه نيز به نـظـر مـى%رد و قومى%انـداز
مى%كند. اتفاقى كه مى%افتد اين است كـه در نـهـايـت فـاكـسـى بـه

لتمين به دود مبنى بر اينكه فلان مقـدار زسال مى%شوسانه%ها ارر
نى مـحـاكـمـه شـده اسـت امـا بــدوارمـيـن%خــوگـشـتـه اســت و زبـاز

د يقه سفيدها با يك حـاشـيـه باعث مى%شوًفى%نام و اين عـمـلامعر
ا بسته است؟ى دست شما راجه باشند. چه چيزامن مو

ابطهده در رن هم پيش6بينى كرـ دست6 ما بسته نيست. قانو
ائمع جرابطه با اين نوادى كه حكم قطعى در ربا اعلام اسامى افر

انميزم وع جرد و نوگهى مى6شواد آن هم اسامى افرند. اكنومى6گير
است. در حال اجرًميتشان تمامامحكو

ى به دادگـاهيك بخشى متعلق به دادگـاه  و بـخـش ديـگـر
جعى كه حكم قطعىن اعلام شده مرتجديدنظر است. در قانو

گهى اقـدامظk است نسبت به انتشار ايـن آا صادر مى6كند مور
اضد با اعترنده6هايى كه منجر به حكم مى6شوكند. اكثر اين پرو

د.اجه مى6شوحله تجديدنظر مودر مر
د%؟ج مى%شو* يعنى از حيطه اختيار شما خار

ا اعلامد اسامى6اش رـ بله6، هر حكمى كه اينجا قطعى شو
مى6كنيم.

اجعى كه درنده6ها به لحاظ مراما بخش اعظمى از اين پرو
حد آنجا مطرت مى6گيراهى صورخوند و تجديد نظرار داربالاتر قر

ابطه باد ما در رد و آنجاست كه حكم قطعى صادر مى6شومى6شو
ا صادر نمى6كـنـيـمى بدليل اينـكـه حـكـم قـطـعـى رارميـن6خـوز

 عمل كنيم و دادگاه تجديد نظر١٨٨اى ماده انيم در اجرنمى6تو
دم بيشتر دنباللى مربايد نسبت به انتشار اسامى اقدام بكنـد. و

اسامى خاص هستند.
ند؟!فى نمى%شو معرًلاشت%ها كه معمو* مثلا دانه در
قتى كه در همانديم وسيدگى كراضى كه ما رـ در بخش ار

ااضى رميـن و ارا شخص يا اشـخـاصـى زل در دادسـرحلـه اومر
قتى بـاد واجه مى6شوفى مـوقوار مونده با قـرداد مى6كنند پـرواستر

ا كه احكـامد چرى به انتشـار نـدارد نيـازاجه شوفى مـوقوار مـوقر
د.ان منتشر كرا مى6توميت رمحكو

شت نداشته%ايد؟ن دانه در*يعنى شما تاكنو
فمين تصرمربع زن متر ميليـو١٧ً ـ ببينيد شخصى كه مثلا

د ناميد؟ من نمى6دانم دانها چه مى6شومى6كند خب اين شخص ر
لين باشند؟ ما نداشتيمشت يعنى چه كسى؟ حتما بايد از مسوودر

ا انجام دهند. بيشتـرل اين عمليات راز اولين طـر مسووًكه مثلا

دند و هم ازنى استفـاده كـرادى هستند كه هم از خـلاء6 قـانـوافر
احاطه6اى كه در منطقه6شان داشته6اند6.

نگ%تر از آن هستند كـه بـه دامشت%هـا زر* شايد هم دانـه در
دا مـسـتــرمـيــن را زل يـعــنــى دادســرحـلــه اوبـيـفـتـنــد و در هــمــان مــر

مى%كنند...
لين،نده6هاى مختلفى داشتيم از مسوواكه ما پرو ـخير، چر

ىارمين6خونده6هاى زه بر اينكه پروبه دليل اينكه اين شعبه عـلاو
سيدگـىلت هم ركنان دونده6هاى كـارسيدگى مى6كند به پـروا رر

ماندار و استاندار و وزير6اد مختلk داشتيم از فـرمى6كند ما افـر
ديم وسيدگى كـرايمى كه داشتند ما رابطه با جرن وزير در رمعاو

حكم هم داده6ايم.
اتبعيضى نيست. امـا ايـن ر

نظر داشته باشيد كه آبـرو وهم در
حيثيت اشخاص ايجاب مى6كنـد

سيدگى انـجـاماحل كامل ركه مـر
دد و حكم قطـعـى صـادر شـوشو

ل فلان مسووًد كه مثـلااعلام شو
عملياتـش مـنـجـر بـه ايـن حـكـم

احلميت شده و تا اين مـرمحكـو
اد، ممكن است دادسـرطى نشـو
است صادر كند. دادگاهكيفر خو
ا صادر كنـد يـاد رائت فـرحكم بـر

ائتدادگاه تجديدنظـر حـكـم6 بـر
صادر كند، اين مـسـايـل بـاعـث

احـلد كه ما در هـمـان مـرمى6شـو
نـده6اى هـم داريـملـيـه هـر پـرواو

فته6ايم.ا گرل رئيم كه فلان مسوونگو
ده6اند واد بواع و اقسام افرن انوى تاكنوارمين6خودر بخش ز

فته است.ت گرسيدگى هم صورر
نا از بيروى رل داريم كه دستگاه قضايى% فـشـارا قبو* اين ر

قد بسيار فرد نمى%شوارد با اينكه ود. اما اينكه نمى%پذيـرنمى%پذير
دارى بر شما وى فشارارمين%خونده%هـاى زن در پرود. آيا تاكنودار

شده است؟
 ـدر اين مدتى كه در دستگاه قضايى خدمت مى6كنم به من

مانى هستشى نشده است. زصيه6اى و سفارنگى، توتا حالا ز
دن به متهمينابطه با كمك كرد در رصيه6هايى مى6شون توكه از بيرو

ات و6... اما اينكه فشار مستقيـمـىابطه با تخفيk مـجـازدر ر
سيدگىنه رنده اين گوابطه با اين پـرود به قاضى كه در رد شوارو

هاجه نشده6ام. شما از نحون مود و اين حكم صادر، من تاكنوشو
ا استنباط كنيد كهانيد اين رگشته مى6تواضى كه برسيدگى6ها و ارر

مانى بر اين شعـب ون سازمانى و چه برون سـازى چه دروفشار
د نشده است.اره واين قضات ويژ

صيه چى؟* تو
صيه6اى شده ون نه توى تاكنوارمين6خوابطه با بخش زـ در ر

سيدگى كنيم. مى6دانيدده كه ما به نحو مشخصى رى بونه فشار
انى استان تهـرد رييس كل دادگستـركه اين شعب زير نظـر خـو

دد حيطه اين شعـب شـوارد كسى وت مى6شـود و به نـدرار دارقر
مانـىن سازت كه اين مسايل هـم دروان نظـارمگر اينكه به عـنـو

است.
دد.مى%گـرنى%ها بازى%ها به تعـاوارمين%خـو* بخشى از ايـن ز

ضيح دهيد.اجع به اين مسأله تور
نى6هاستد تعاوى مشكلات خونى6ها يكسرد تعاوـ در مور

ى هم دردشان يكسره عملكره و نحواعم از عضو و هيأت6مدير
د از ناحيهت 6مى6گيرنى6ها صوراضى كه به تعاوى اراگذارابطه با ور

لى اكثر اشكالاتـى كـه درى است وسازمان مسكن و شـهـرساز
اضى كه به آنـهـانى6هاست نـه در ارد تعاونى6هاست در خـوتعـاو

د.اگذار مى6شوو
لانىابطه به طوابطه با قيمت تمام شده ساختمان، در ردر ر

احدها بـهخى وابطه با تخصيـص بـرشدن ساخت و سـاز، در ر
د گفت كها نمى6شود رارنى و بيشتر اين موج از تعاواشخاص خار

دم درسيدگى كـرهايى كه راضى است. چيزابطه بـا ار در رًفاصر
نى، اختلافات بين اعـضـا و هـيـأتكت6هاى تعـاوابطه بـا شـرر

تكبه6ها مرد هست كه هيأت مديراره6هاست. بعضى از مومدير
ات وابط و مقررند يا ضوائمى مثل خيانت در امانت مى6شـوجر

 سال١٥عايت نمى6كنند ممكن است ند را كه داراساسنامه6اى ر
ا كه به اعضايش داشته عملنى تعهدى رل بكشد تا يك تعاوطو

ابط وايش قيمت ضـولانى شدن اين مسير به افـزكند،خب طـو
لت مى6انجامد.ط به دوات مربومقرر

طنى6ها مربود تعـاود بيشتر به خـوا مى6شواين اختلافـات ر
اننى6ها به عنـواضى، تعـاوى اراگذارابطه بـا ولى در ردانسـت و

مانمان مسكن، سازاجعه مى6كنند به سازقى مريك شخص حقو
اضى به آنهـا اخـتـصـاصانيـن، ارب قـوچومسكـن هـم در چـار

اد درى از افرمى6دهد. البته ما بايد در نظر داشته باشيم كه بسيار
تمان6هاىاد آپارد افرارنى عضو هستند. در خيلى از موچندين تعاو

د و بهم است بانك اطلاعاتى تشكيل شـوفته6انـد. لاززيادى گر
اگذاراضى وه6مند شدند از اين امتياز ديگـر اراد كه بهـرخى افربر

اىنى6ها هم اشكالشـان ايـن اسـت كـه بـرخى از تـعـاود.برنشـو
مينند. حالا ايـن زا  مى گيرميـن رمنفعت6دهى به اعضايشـان ز

ىى  يا كاربرى كشاورزد. يا كاربرنى ندارى مسكـو كاربرًاصلا
ند كه بعـد ازا مى6گيـراضـى رد. اينها مى6آينـد ايـن ارشى دارورز
اهم كنند و از هدف اصلى6شاناى اعضا فرش نيز منفعتى برفرو
ند.ج مى6شوخار

تمان به هدفشان اين است كـه آپـارًفانى6ها صـربيشتر تعـاو
انايى مالىند به دليل اينكه تود مى6شوارقتى واعضايشان بدهند. و

اضى خاصانند تهيه كنند. ارغوبى نمى6تواضى مرند ارى داركمتر
اجهد و بعد موها دارى مجوزاضى هم نياز به يكسرند آن ارمى6گير
ف كنند.طرا برانع رانند آن موانع كه نمى6توى موند با يكسرمى6شو

اجعه مى6كنند به دسـتـگـاهاساس اين اختلافات مـراعضا هم بـر
ده6اندجه نكرلى در حالى كه آنها تونه شده است وقضايى كه اينگو

لى آننـد وا بخرمين رده6اند كه فـلان زد اعضا تصويب كـركه خو
دعى است بعد از آن خوى6اش مـزرومين كه اعلام شده كاربـرز

ند.ض مى6شواد معترافر
نى6هـاى به مساله تعاوسد كه بايد به ديده ديگـربه نظر مى6ر

ات مختلـkاد مختلـk در ادارف اينكه افـرد. صرنگريسته شـو
مـيـننى تشـكـيـل دهـنـد و زتـعـاو

لنــد نــبــاشــد بــايـــد اوبــگــيــر
تد و نـظــارى شــوهــدف6گــذار

د.شديدى نسبت به آنها انجام شو
اقعا قابلـيـت آناضى كـه وار

اگـذارد، وا نـدارنـى رهدف تـعـاو
د به آنها. متـاسـفـانـه مـن بـهنشـو

فق باشدنى موت ديدم يك تعاوندر
در اين چند سال.

قـاف ومـان اواجـع بـه سـاز*ر
قـــفــــى هــــم گــــويــــامـــيــــن%هــــاى وز

د؟د دارجومشكلاتى و
قاف در حـقـيـقـته او- ادار

صهصه است ،يعنى عـرمالك عر
قاف است. اينكهه اومتعلق به ادار

ه مى6دهند به اشخاص ممكناجار
هد. ادارختى كاشتـه شـود در آنجا يا دراست بنايى احـداث شـو

اگذار مى6كند به اشخاص حالاد كه واضى دارى ارقاف يكسراو
اد ممكن است در آنجا ساختمان احداث كنند، مـمـكـنآن افر

قـافابطه بـا اونده در رند. ما كمتـر پـروها بكنـنـد و بـرواست ر
قk هستنداضى وابطه با اينكه ارقاف بيشتر در ره اوداشتيم. ادار

ند با اشخاص.قى داريا خير، اختلافات حقو
دفته%انـد خـوا گرلتـى راضى دولتـى ارمان%هـاى دو*اينكه سـاز

ان قاضىى است. آيا شما به عنوارمين%خومساله مهمى در بخش ز
سيدگى مى%كنيد؟ه به اين مساله هم رويژ

ات انجام شده باشد...ى طبق مقرراگذار- اگر و
اضانم به اين مساله اعترند نمى%توان شهرو* ببينيد من به عنو

اض كند؟د كه به اين مساله اعترد دارجومى وكنم آيا مدعى%العمو
ات عمل شدهخلاف مقـررد هست كه برارى از موـ يكسـر

اضى.ى اراگذارف يا و در ساخت و ساز يا تصرًاست. مثلا
اتاگذار شده و طبق مقـررات وى هست طبق مقـرريكسر

د كه آنى تصويب شـوخرانين موهم ساخته شده، حالا اگر قـو
قد كه حقوم بداند منجر نمى6شوايط فعلى جرا در شرعمليات ر

دىارابطه با مولى در رال ببريم وا ما زير سواد سابق رمكتسبه افر
سيدگى انـجـامائمـى رفته و چـه جـرت گركه چه تخـلـk صـور

د.مى6شو
مـى اتـفـاق بـيـفـتـد تـا شــمــا در مــســالــه*آيـا حـتـمـا بــايــد جــر

لتى اقدام كنيد مثلا بايد سـاخـتـمـانمان%هـاى دوى سازارمين%خـوز
سيدگى كنيـد يـا نـه آيـاد تا شمـا رلتى احـداث شـوميـن دودر يك ز

الگان زير سومين به فلان ارسى مى%كنيد كه اساس تعلق اين زبرر
است؟
ماجنا ار ـىتامادقا ـدياب ادـتبا رما ىلـوتم ىاه6نـامزاس -

هك ىدراوم .تسا مومعلا6ـىعدم هدهع رب مه ىـشخب ،دنهد
هكنيا اب ميوشن هجاوم ام ديـاش نامز نامه رد دوش6ىم راذگاو
نامزـاس .تسا ىسررب ـدنمزاـين نيا رـيخ اي هدش عقاو ـىمرج
ىيادتبا لحارم نامه رد ات دنك شرازگ ار بتارم ادتبا دياب ىلوتم
ماجنا تايلمع نيا ىنوناقريغ هك ىياهاج هنافساتم .دوش ماجنا
دراد دوجو اه6نـامزاس رد هك تسا ىتافيرشت رطاخ هب دوش6ىم
،دوش6ىم ندش ىنلاوط هب رجنم ىضارا ىخرب رب تراظن مدع و
و هتفرگ زوجم نودب ار ىضارا نآ اجنآ رد هك ىصخش مه دعب
ـهجوـتم ىيـاضق هـاگـتسد تسا ـلئاق ـىقح ـمه شدوخ ىاـرب
قوقح ناـونع هب درف بناج زا ـهچ ىفلتخم ىوـاعد اب دوش6ىم
رد ىرـيـگشـيپ ـتـمسق ـهنـاـفساـتم نـامزـاس هچ و ـهـبـستـكم

ات نارهت رد ام .تسا هدش رتk6يعض ـرما ىلوتم ىاه6نامزاس
تعرس هب رگا .مينك6ىم لمع تعرس هب دوش6ىم ملاعا ىشرازگ
دـتفيب قـافتا ـمه اهدـعب تسا رارق ـهك ىـمئارج زا دوش ـلمع
زاين دوش6ىمن عييضت مه تلود و دارفا قح .مينك6ىم ىريگولج
.تسين ىنانچنآ ىاه6هنيزه هب مه

انه قضاييه از مديرال آيا معتقديد كه قوان آخرين سو*به عنو
خوبش، به خوبى استفاده نمى%كند.

فيت6هايش استفـادهه قضاييه از بيشتر ظـر- معتقدم كه قـو
ى مشكلات است اعماجه با يك سره قضاييه مولى قومى6كند و

نى... هـمـه ايـندجـه6اى،6 خـلاءهـاى قـانـواز مشـكـلات بـو
هى قود بر روشكن مى6شود سرفعل و انفعالاتى كه انجام مى6شو

مى است دستگاهم بيش از آنكه در افكار عـمـوقضاييه. به نظـر
ادفيت6هايش عمل مى6كند. بـعـضـى از افـرقضايى بيـش از ظـر

ند. دستگاهى ندارى بيشتردشان تمايل به همكـارهستند كه خو
ايطدجه و چه از لحاظ امكانات در شـرقضايى چه از لحاظ بـو

ار نداشته است.خوبى قر
ار داده%ايد متشكريمقتى كه در اختيار ما قر* از و

فق باشيدـ مو

١٠٠شخصى كه 
لتىمين دوهكتار ز

ف مى�كندا تصرر
انيمفقط مى�تو
ا حبسيكسال او ر
كنيم

انين متناسب باات�هاى پيش�بينى شده در قومجاز
م نيستع جرقوو

ىارمين6خوه سياسى ـ مصطفى صادقى :  زگرو
اع مفاسد اقتصادى است كه در سالـهـاىيكى از انـو

شدى داشته كه دليل آن نيـز رايش چشمگيـراخير افـز
نى است.مين و خلاء هاى قانوقيمت ز

ادى با استفاده از خلأهـا و نـقـايـصچنانكـه افـر
ت6هاىانسته6انـد ثـروانت توى از ردارخورنى و بـرقانو

لتق دوده و باعث تضييع حقود كرا از آن خوكلانى ر
ند.دم شوو مر

نده6هـاىسيدگى به پـرواين در حالى اسـت كـه ر
عه6اىمند تخصص و احاطه بر مجموى نيازارمين6خوز

ائمـىد با چنين جـرخـوراى برات است كه بـراز مقـرر
دى مقام،اغ اسدالله مسعوپيش6بينى شده است.به سر

ان كهايى تهرمى و جز دادگاه عمو١٠٥٩رييس شعبه 
ق بيت6المالاى حفظ حقوه دادسران قاضى ويژبه عنو
نده6هـاع پرواضى ملى و منابع طبيعى بـه ايـن نـودر ار

فتيم.د، رسيدگى مى6كرر

ىياضق هبحاصم كي ميتساوخ6ىمن  فقطعقاو رد
هيياضق هوق هزوحرد هك اجنآ زا ميشاب هتشاد ىقوقح و
ىضاق كي نديد مينك6ىم واك و دنك هك تسا اه6لاس
تعاجش مغر6ىلع مانمگ ىا6هزادنا ات اما ىندز لاثم
تيلووـسم تحت هزوح هب هك ىطلست و تاعلاطا و
هيياضق هوق رد هتبلا ،تشاد ىگزات ام ىارب دراد دوخ

ىضـاق نيا نـوچ ىداـرفا و ىضـاق رـايداد سرپزـاب
ـتقفاوم مـدع و عانتما ـاما  دنوش6ـىم هديد هتـسجرب
حـرطم و هبحاصم مـاجنا ىارب ماقم ىدوـعسم ىاقآ 

و تجامس رگا ـدياش و درك ناما6هتـسخ اعقاو ندش
ـوگتـفگ نيا هب قفـوم هاگ6چـيه دوبن ـام ىاه6ىريـگيپ
نيلوا وگتفگ نيا و باب حتف نيا هكنيا وگ ميدش6ىمن

رد مـاقم ىدوـعسم ىاقآ بـانج هـبحاصم ـنيرخآ و
دعب زور دنچ و دوب ١٠٥٩ رياست شعبه تيلووسم
ـدساـفم ـهب ـىگدـيسر ـعمـتـجم ىلـاع رـاـشتـسم وا
انيد:ا مى6خودر ادامه اين گفتگو ر.دش ىداصتقا

بانين خوقو
اىعاملى بر

عقوى از وپيشگير
ائم استجر
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